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کشف حجاب و گسترش اقتصاد سياه در سوداگری 
شبکه »فساد قلعه«1 در رژیم پهلوی

اسنادی از همکاری مشترک فرقه های ضاله با دربار پهلوی در واقعه نکبت بار 
کشف اجباری حجاب و شکار دختران و زنانی ايرانی

تقديم به زنان و دختران پاكدامن ايرانی كه در زير چكمه های كشــف اجباری حجاب 
رضاخان حقير، لگدكوب شدند اما تن به ذلت ندادند و تقديم به زنان و دخترانی كه در شرايط 
بسيار سخت و پيچيده فتنه زن، زندگی و آزادی فريب نخوردند و سنگر پوشش انسانی را 

رها نساختند. 
گروه پژوهشی بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

مقدمه
مدتی است كه در شبكه های مجازی داخلی و خارجی، رسانه ها و روزنامه ها داستان تجارت 
دختران و زنان ايرانی در شبكه های سوداگری غيرانسانی و غيراخلاقی بعضی از كشورهای 

1. قلعه يا شهر نو منطقه ای قديمی در تهران بود كه حوالی يك قرن پيش در دوران قاجار بنا شد. شهر نو، ابتدا 
به دستور محمدعليشاه برای اسكان خانواده شاه ساخته شد و با نام محله قجرها نامگذاری شد. طی دو دهه و با آغاز 
سلطنت پهلوی اول اين منطقه محله  پررونق روسپيان و ملجأ مجرمان شد. حتی بخشی از خيابان به محله  مردان 
جوان روسپی معروف بود. پس از كودتای 28مرداد1332، حكومت شاه اين منطقه را محصور و آن را به محله ای 
بسته )گِتو( مخصوص سكونت زنان روسپی و فرزندانشان تبديل كردند. از آن تاريخ »شهر نو« به »قلعه« معروف 
شد. مردان تنها از طريق يك دروازه  آهنی امكان دسترسی به آنجا را داشتند. در اين محل سوداگری پر سود فساد 

و فحشا و تن فروشی زنان رسماً و با مجوز حكومت حمايت می شد. 
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عربی مخصوصاً كشور امارات، بر پيشــخوان خبرها می چرخد و اين چرخش ها به گونه ای 
طراحی می شود كه گويی دولت ايران در پشت اين سوداگری قرار دارد. كسانی كه اين اخبار 
را توليد و هدايت می كنند عموماً )جز در مــوارد محدود(، از تصاوير زنان و دختران افغانی 
برای واقعی نشان دادن اين اخبار استفاده می كنند و زنان افغانی را ايرانی جا می زنند. عده ای 
هم تحليل گر اين قصه برای سياهنمايی شرايط هويتی، اقتصادی، سياسی، تغيير نگرش جامعه 
به مسائل و روابط جنســی و از همه عجيب تر عدم تعريف هنجارهای درست!! برای نياز 
جنسی توسط سازمان های اجتماعی كشور می شوند و اداهای جامعه شناسانه، روانشناسانه و 
روشنفكری درمی آورند. به زبان ساده تر، تحليل های جامعه شناسانه خود را به گونه ای نمايش 
می دهند كه گويی فراتر از ازدواج كه تنها راه انسانی و سالم تعريف هنجارهای درست نياز 
جنسی است هنجارهای درست ديگری وجود دارد و سازمان های اجتماعی دولت از تعريف 
اين هنجارها كوتاهی كرده و اوضاع به اين حالت رسيده است!! از همه بدتر اين كه عده ای 
اين نمايش را باور می كنند و همان حرف های غيرعقلی و غيرانسانی را در صدا و سيما تكرار 

می كنند. 
اين رسانه ها عموماً همان رسانه هايی هستند كه در هر دو سر روابط جنسی، خود را مدافع 
حقوق زنان در جامعه و طلبكار نظام القا می كنند. يعنی هم در آنجايی كه سازمان های اجتماعی 
وارد می شوند و می خواهند اين اوضاع را ساماندهی كنند می گويند دولت چه كار به كار رخت 
و لباس و پوشش مردم دارد؛ به جای اين كارها برود معيشت مردم را درست كند. بگذاريد 
جوان های ما آزاد باشند، هر كســی اختيار تن و بدن و نوع پوشش خود را دارد و امثال اين 
حرف های تكراری حقه بازانه و مردم فريب، كه از دوران كودتای سياه رضاخان بر سر زبان 
اينها می چرخد. هم وقتی رهاشدگی پوشش و روابط جنسی، جامعه را به سمت فحشا، فساد و 
سوداگری تن و بدن می برد، از دولت و سازمان های دولتی طلبكار می شوند كه چرا نسبت به 
اين سوداگری بی تفاوت هستند و دخالت نمی كنند و انتظار دارند سطح اين دخالت تا تعريف 

هنجارهای درست نياز جنسی! باشد. 
رســانه های مذكور از يك طرف نمايش رهايی و برهنگی زن را نماد آزادگی می دانند 
و از طرف ديگر از دولت می خواهند از فعاليت زنــان و دخترانی كه يا با ميل خود وارد اين 
سوداگری شدند يا به خاطر همين شعارها فريب خوردند را بگيرد يا در اين سوداگری از آنها 
حمايت كند! به عبارتی اينها با گم كردن سرنخ های اصلی نمی خواهند جامعه منشأ اصلی و 

اساسی اين رهاشدگی را درك كند و روز به روز بر اين بلای خانمان سوز افزوده شود. 
دی ماه سال 1314 روز قانونی كردن كشف اجباری حجاب )توسط رضاخان حقير(،  برای 
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ملت ايران يادآور رخدادهای تلخی است كه اثرات آن تا به امروز ادامه دارد. هنوز هم عده ای 
در جامعه تلاش می كنند منشأ اين رهاشدگی روابط غيرانسانی و سوداگری تن و بدن را كه 
ريشه در اين ماه و در آن سال شوم دارد را در گذر زمان و حوادث دوران پنهان سازند يا آن 
را انسانی و ميل به آزادی جلوه دهند. هنوز كاسبان اين رهاشدگی تلاش می كنند واژه مقدس 

حريت و آزادگی را با بی بند و باری، بی حيايی و بی عفتی يكسان نشان دهند. 
مجموعه اسنادی كه در اين پژوهش گردآوری شده است مربوط به همين سال و زخم ها 
و رنج های بعدی ناشی از تصميم يك ديكتاتور حقير برای اجرای دستورات اربابان خارجی 
خود است. نبايد اجازه دهيم داستان كشف اجباری حجاب از حافظه تاريخی ملت ايران زدوده 
شــود. آثار رنج و تحقيری كه زنان مظلوم و پاكدامن و خانواده های آنها از اين واقعه نحس 
كشيدند هنوز در جامعه ما ديده می شود. سوداگرانی كه از دل اين رخداد، بساط كاسبی حرام 
و غيرانسانی خود را رونق می بخشند و زرق و برق زندگی خود را با نابودی زنان و دختران اين 

مرز و بوم جلا می دهند، هنوز با همان عبارات، الفاظ و ادبيات كاسبی می كنند. 
اگرچه مطالعه بخش های زيادی از اسناد اين پژوهش ممكن است برای هر انسانی كه بويی 
از انسانيت برده رنج آور باشد اما سكوت چهل ساله مراكز پژوهشی و دانشگاهی ما در تبيين 
روش مند رخداد كشف حجاب تاوان سنگينی به همراه داشته است. مراكز فرهنگی كشور به 
هر دليلی جلوی انتشار بعضی از آثاری كه شرايط اسف بار زنان ايران را بعد از واقعه كشف 
حجاب مخصوصاً تجارتی كه در ايران به نام »سوداگری قلعه« شهرت دارد، گرفته است. 
دليل چرايی آن را بايد خودشــان جواب دهند. از قبل از انقلاب اسلامی عده ای نيك نفس 
تلاش كردند اين فاجعه غيرانسانی را در قالب شعر، نمايشنامه، داستان، فيلم و حتی عكس به 
تصوير كشند اما در رژيم پهلوی جلوی آن گرفته شد و در دوران جمهوری اسلامی در دهه 
اول به خاطر اهميت دفاع مقدس و بعد از آن هم با تخريب قلعه های سوداگری )شهر نو( در 
تهران و شهرستان ها و تبديل شدن اكثر اين مكان ها به پارك و كتابخانه و مراكز فرهنگی آثار 
آن ننگ، از تاريخ رژيم پهلوی زدوده شد و نسل جديد نمی داند كه اين مراكزی كه اكنون در 
آن تفريح می كنند قبلًا چه اوضاع نكبت باری داشتند. اكنون بعد از چهل سال، بازماندگان 
»سوداگری قلعه« در پشت شعار زن، زندگی، آزادی، مقابله با حجاب، عدم دخالت دولت 
در كفش و كلاه مردم و شعارهای عوام فريبانه ای از اين دست، بساط سوداگری قلعه را از نو 
برپا كردند و دنبال اين می گردند كه اين بساط را موجه جلوه دهند. سوداگران قلعه امروز 
دست در دست دشمنان ملت ايران در خارج و جريان های گمراه بهايی و ازلی و شبكه های 
تجارت انسانی امريكا و اروپا و فراماســونری و صهيونيسم جهانی آمدند كه اين تجارت را 
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رونق بخشند و حجم عظيمی از نيروهای فكری و توليدكننده اين مرز و بوم را به جای انديشه 
كردن برای سازندگی، استقلال و پيشرفت كشور مشغول كفش و كلاه و لباس كنند. دشمنان 
داخلی و خارجی ملت ايران نتوانستند در چهل سال گذشته با استفاده از روش های غيرانسانی 
ترور، فتنه گروهك های مزدور، جنگ تحميلی، تحريم همه جانبه ملت ايران، ايران هراسی، 
ايجاد گروه های تروريستی طالبان و داعش و غيره و ده ها روش ديگر، انقلاب اسلامی و ملت 
ايران را به زانو درآورند؛ بنابراين مجدداً به همان سياست كهنه »سوداگری قلعه« بازگشتند 
و استفاده از ستون پنجم بی بند و باری و رهاشدگی جنسی را برای مقابله با ايران در سرلوحه 
اهداف خود قرار دادند. اميدواريم اين پژوهش روزنه ای باشد برای آگاهی زنان و دختران 
و پدران و مادران ايران عزيز از اهداف سوداگران تن و بدن و تجارت پيروان مشرب قلعه!! 

کشف حجاب و پيشينه تاریخی سوداگری قلعه )شهر نو( 
داستان كشــف حجاب و ترويج بی حيايی در تاريخ معاصر ايران و سوءاستفاده از زن به 
عنوان يك ابزار سياسی و كالای تجاری، برای مقابله با فرهنگ ملی و دينی و هتك ارزش های 
انسانی، با جريان گمراه و وابستة بابيه، ازليه و بهائيه تقريباً همزاد است. می گويند نخستين زنی 
كه در تاريخ معاصر ايران اين فرآيند شوم را كليد زد، زرين تاج برغانی مشهور به قره العين 
بابی بود. او در اجتماع بابی ها در دشت بدشت شاهرود در تير 1227ش/ شعبان 1264ق، 
ناگهان رخ از نقاب بركشيد و پرده های حيا را از هم دريد و بدون حجاب و با آرايش و زينت 
از پس پرده بيرون آمد و اعلام كرد كه تكاليف شرعيه ساقط و نماز و روزه و دعا و صلوات و 
ساير تكاليف، اعمالی بيهوده است. مسيو دانيل نيكلا، منشی اول سفارت فرانسه در ايران،1 در 
كتاب مذاهب ملل متمدنه می نويسد: او فرياد می زد شماها بايد امروز بدانيد كه خداوند ظهور 

1. لويی آلفونس دنيل نيكولا به فرانسوی )Louis Alphonse Daniel Nicolas( در 27مارس1864 در رشت 
متولد شد و در سال 1939 در پاريس درگذشت. او به چند زبان مانند روسی و فارسی صحبت می كرد. تحصيلات 
خود را در زمينه زبان های زنده شرق ادامه داد و در سال 1877 وارد بخش وزارت امور خارجه شد. نيكلا منشی 
اول سفارت فرانسه در ايران بود. او مفتون افكار باب بود و به فرقه بابيه گرويد و آثار مختلفی درباره باب نوشت. 
نيكلا اولين مترجم آثار باب به زبان فرانسوی بود. مهمترين كتاب وی در مورد باب كتاب مذاهب ملل متمدنه، 
تاريخ سيد علی محمد شيرازی به زبان فرانسه است. اين كتاب توسط علی محمد فره وشی كه عنوان خود را به رمز 

)ع- م- ف( گذاشت، در ارديبهشت 1322 شمسی در اصفهان منتشر شد. 
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كرده است و قرآن منسوخ شد و كتاب جديدی برای ما مقرر گرديده است.1 سپس برای 
توجيه كشف حجاب خود گفت: آيا من خواهر شما نيستم؟ آيا شما برادرهای من نيستيد؟ 

كدام خواهری صورتش را از برادرانش پوشانده است؟
دانيل نيكلا می نويســد: اين اقدام قره العين مانند صاعقه ای بر سر مستمعين فرود آمد. 
بعضی صورتشان را با دست پوشــانيدند و جمعی پاره دامن لباس را بر سر كشيدند مبادا 
نظرشان به صورت او بيفتد... قره العين اعتنايی به اين پيش آمد نكرد و شروع كرد به راه رفتن 
در ميان آنها و پيوسته به آنها خطاب می كرد برادران من! قرآن منسوخ شد و امر حجاب از 
ميان رفت... ميرزا حسينعلی بها )سركرده فرقه بهائيه( چون ديد صحنه تماشا طول كشيد 
و شايد خطر خونريزی به ميان آيد فوراً عبای خود را بر سر قره العين انداخته او را به چادر 

برد...2 
صبحی مهتدی3 يكی از مبلغان معروف بهايی كه از ســال 1295ش همراه ميرزا مهدی 
اخوان صفا در ســفر تبليغی بهائيت در منطقه آذربايجان، قفقاز و آسيای مركزی بود، در 
خاطرات خود می نويسد: وقتی در سال 1298ش از عشق آباد به تهران وارد شدم بهايی ها 
را در سه موضوع مهم در جوش و خروش ديدم كه يك موضوع آن مسئله كشف حجاب 
و حريت نســوان بود.4 صبحی در ادامه می گويد: دكتر فريد امين پسر ميرزا اسدالله نامی 
اصفهانی يكی از احباب عبدالبهاء، مدتی مترجم او بود. اما در سفر اروپا و امريكا رفته رفته از 
اخلاص و ارادتش به بهائيت كاسته شد و علناً مخالفت می كرد. پس از بازگشت عبدالبهاء 
از اروپا و امريكا به حيفا، فريد بدون اذن عبدالبهاء به لندن رفت و در آنجا به دو تن از زنان 
بهايی گفت كه دليل رنجيدن من از عبدالبهاء اين بود كه ايشــان را با آزادی زنان مخالف 
ديدم. عبدالبهاء با فرستادن پدر دكتر فريد به لندن تلاش كرد او را از مخالفت بازدارد و به 
حيفا برگرداند ولی موفق نشد و بار ديگر عبدالبهاء حاجی سيد يحيی، دايی فريد را روانه لندن 

1. مسيو نيكلا، مذاهب ملل متمدنه؛ تاريخ سيد علی محمد ملقب به باب الله، ترجمه علی محمد فره وشی، بی نا، 
1322ش، ص300-301. 

2. همان. 
3. فضل الله مهتدی، معروف به صبحی يا فضل الله مهتدی صبحی فرزند محمدحسن مهتدی در 1276 شمسی 
در كاشان به دنيا آمد. او از بهائيان كاشان بود و ساليان درازی در آسيای ميانه به ترويج بهائيت كمك كرد و سپس 
به ايران آمد. وی پس از خاتمه جنگ جهانی اول، برای ديدن عبدالبهاء به حيفا در فلسطين رفت و كاتب عبدالبهاء 
شد. حدود 1296-1295 شمسی به ميرزا مهدی اخوان صفا در ســفر تبليغی آئين بهايی در آذربايجان، قفقاز و 
آسيای مركزی كمك كرد. در سال 1298 به تهران بازگشت. در اواخر 1299 شمسی، صبحی برای ديدار عبدالبهاء 
به حيفا رفت. او چندی قبل از مرگ عبدالبهاء در سال 1300 شمسی به ايران بازگشت. او بارها ادعا كرد از جامعه 
بهايی برگشته است اما صحت گفتار او هميشه مورد ترديد بود. صبحی در17آبان ماه1341 در تهران از دنيا رفت.
4. فضل الله مهتدی صبحی، خاطرات صبحــی درباره بابی گری و بهايی گری، قم، مركز انتشــارات دارالتبليغ 

اسلامی، 1354، ص113. 
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كرد ولی او هم بی نتيجه بازگشت. عبدالبهاء برای رفع شبهه دكتر فريد، لوحی به لندن فرستاد 
و عنوان كرد حريت نساء ركنی از اركان امر بهائيست و من دختر خود روحا خانم را به اروپا 
فرستادم تا دستورالعملی برای زن های ايران باشد و باز در آن لوح می نويسد: اگر در ايران 
زنی اظهار حريت نمايد فوراً او را پاره پاره می كنند مع ذلك احباب روز به روز بر حريت نساء 
بيفزايند. اين لوح چون به تهران رسيد بهانه به دست اهل معنی داد لذا جمعی قليل در تحت 
رياست ابن ابهر، قيام به تشكيل مجالس حريت نمودند. تاج السلطنه دختر ناصرالدين شاه 
كه ديرزمانی با اين طايفه تردد داشت و اظهار رغبتی به ايشان می كرد... او نيز در اين مجالس 
زينت بخش صدر شبستان بود... در اين محافل معدودی از اهل حال، به آزادی دخول و خروج 
می كردند و بساط انس و الفت و گاهی مشاعرت و مغازلت می كردند تا آن كه جمعی از احباب 
به كمال جديت به ضديتشان برخاســتند و اين رفتار را موافق مقتضيات وقت ندانسته... و 

محافل حريت را معارض عفت و علمداران كشف حجاب را بدكاره و آن كاره شمردند.1 
ننگی كه قره العين بابی در كشف حجاب بر دامن بابيه نهاد، نه تنها هيچ گاه پاك نشد بلكه با 
مرگ علی محمد باب و انشعاب اين گروه منحوس به دو شاخه بهائيه و ازليه، كشف حجاب 
آرام آرام با ترويج زنان سرسپرده اين جريان ها و ساير زنان فاسد دربار پهلوی مثل صديقه 
دولت آبادی، افسانه نجم آبادی، فرخ رو پارسای، هما روحی، ليلی اميرارجمند، پری اباصلتی، 
مهناز افخمی، اشرف پهلوی و... به يك سوداگری سودمند زنان و دختران ايرانی توسط اين 
دو فرقه با همكاری صهيونيست ها و دربار پهلوی در كشورهای عربی و اروپايی تبديل شد. 
تجارتی كه با سياست كشف اجباری حجاب رضاخان و تداوم اين سياست در تمام دوران 
رژيم منحوس پهلوی و ترويج رسمی خانه های فساد در اغلب استان ها توسط حكومت، شكار 
زنان و دختران و كشاندن آنها به اين مراكز، يكی از شقوق سودآور اقتصاد سياه، زيرزمينی 

و پنهان در دوران پهلوی بود. 
ماهيت فعاليت غيررسمی اقتصاد سياه، زيرزمينی و پنهان در حوزه فعاليت های نامشروع 
و خلاف اخلاق، ربودن و قاچاق زنان، دختران و كودكان به خارج از ايران، مواد مخدر و ساير 
فعاليت هايی كه به رغم سودهای كلانی كه به جيب درباريان پهلوی مخصوصاً خواهرها و 
برادران شاه ريخت، هيچ گاه رد پايی از آن در محاسبات اقتصادی اين دوران به دست نيامد. 
در ايران هيچ گاه يك مطالعه روش مند از اقتصاد سياه )به اقتصاد سياه اقتصاد زيرزمينی، 
غيرقانونی، گزارش نشده، ثبت نشده و غيررسمی نيز گفته می شود( و حجم درآمدهايی كه از 
خانه های فساد كه توسط حكومت اجازه فعاليت داشتند، به دست می آمد، ارايه نشده است. 

1. همان، ص117-118. 
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از آغاز رسمی كشف اجباری حجاب در 17دی1314ش و كشاندن زنان مظلوم ايران به 
مراكز فساد و فحشا در بازار سياه ايران و رواج سوداگری مشهور به »سوداگری قلعه« تا پايان 
عمر نكبت بار رژيم پهلوی و نظام شاهنشاهی ميليون ها دلار سود حاصله از اين سوداگری 
در جيب كارگزاران رژيم پهلوی و خانواده شاه سرازير شد اما از اوضاع اين قلعه ها كه محل 
رسمی تجمع و زندگی زنان بدكاره بود كه توسط پهلوی پدر ساخته شده بود، رژيم پهلوی 
هيچ گاه اجازه نداد فيلمی از آن منتشر شود. مستندهايی هم كه به هزار زحمت و به صورت 
پنهانی از زندگی زنان روسپی در قلعه ساخته شد هيچ وقت اجازه اكران پيدا نكرد. چون دم و 
دستگاه دربار می دانست پخش تصاوير واقعی از زندگی زنانی كه آنها را به ورطه تن فروشی 
در شهر نو كشانده اند چقدر برای دوامش خطرناك است. برای همين هم وقتی زكريا هاشمی 
در سال 1347 رمان طوطی را با ادبيات داستانی از زندگی زنان قلعه نوشت و بعد هم فيلمی 
بر اساس اين رمان ساخت، پهلوی اجازه انتشار اين فيلم را نداد. سانسور رسانه ای اوضاع زنان 

آسيب ديده در قلعه ادامه داشت. 
كاوه گلستان نيز در سال های 1354 تا 1356 مجموعه گزارش تصويری از زنان تن فروش 
در محله شهر نو ثبت و ضبط كرد كه آن تصاوير هم در داخل ايران اجازه انتشار پيدا نكرد. 
البته يك بار نمايشگاهی از تصاوير اين عكاس در تالار عبيد زاكانی دانشگاه تهران برگزار شد 
كه تنها پس از چند روز دستور از بالا رسيد و اين نمايشگاه را تعطيل كردند. سانسور پهلوی 
از دسته گل خودش در محله شهر نو ادامه داشت. آنقدر كه حتی از نمايش چند قاب عكس 
از اين محله هم می ترسيدند. يك بار هم نمايشگاه گروهی از عكاسان در پارك لاله برگزار 
شده بود و قرار بود فرح پهلوی از نمايشگاه بازديد كند. در غفلت برگزاركننده نمايشگاه، يكی 
از غرفه های خالی را اختصاص می دهند به تصاوير كاوه گلستان از زنان تن فروش شهر نو. 
فرح پهلوی از اين غرفه بازديد می كند و بعد از تماشای عكس های شهر نو به كاوه گلستان 
می گويد: »توی دنيا اين همه چيز قشنگ است چرا اينقدر ديد شما سياهه؟« بعد از آن هم 

سريع دستور می رسد كه عكس ها را جمع كنند.1 
دولتمردان پهلوی علاوه بر فساد شخصی، گسترش فساد به نام آزادی زنان را در دستور 
كار داشتند. قلعه های نكبت باری كه به نام »شهر نو« در تهران و بعضی از استان ها تأسيس 
شده بود به جای كمك به زنان فريب خورده و آسيب ديده به آنها كارت بهداشت و مجوز 
قانونی تن فروشی و روسپی گری می داد! و زن و مردهای گردن كلفت و بی رحمی اجير شدند 
تا اين خانه ها را كنترل و امكانات راه اندازی خانه های فســاد بيشــتری فراهم سازند. در 

/https://farsnews.ir/news/14011129000492 /2/12/1401 :1. برای اطلاعات بيشتر رك
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ادبيات داستانی دوران پهلوی و فيلم های سينمايی كه به فيلم های آبگوشتی، دايی فردينی 
و كلاه جاهلی شــهرت دارد، داســتان زندگی همين زنان و مردانی كه در قلعه و خانه های 
تن فروشی زندگی می كردند و بســياری از آنها در همان خانه ها به گور فرستاده شدند به 
شكل ضعيفی در لفافه نمايش داده شد. نام های پری بلنده، ثريا تركه، مژگان سوخته، اشرف 
چهارچشم، پری سياه، شهلا آبادانی، منيژه كچل، ســيمين ب.ام.و، پری آژدان قزی، ملكه 
اعتضادی، شيرين سلطان و... بخشی از ادبيات منحط رژيم پهلوی است كه نماد پاسبانی از 

سوداگری قلعه بود و چند وظيفه بر عهده داشت: 
1. شكار دختران و زنان ايران و كشاندن آنها به قلعه 2. كنترل اين زنان در قلعه 3. تأمين 
سفارش های خوشگذارنی های ميهمانان خارجی و عوامل داخلی دربار 4. بسط سوداگری 

قلعه در ساير نقاط ايران و... 
كلانتری های محل نيز وظيفه داشتند امنيت لازم قلعه ها و سركردگان آنها را تأمين كنند. 

وقتی مهناز ابراهيمی مشهور به مهناز افخمی1 از پيروان شيخيه و بهائيه در آخرين كابينه هويدا 
در مهر 1354 به سفارش اشرف پهلوی و با شعار دفاع از حقوق زنان به عنوان وزير مشاور در 
امور زنان وارد كابينه شد، با تأسيس مهد كودك برای فرزندان نامشروع زنان فريب خورده در 

1. مهناز ابراهيمی مشهور به افخمی، در سال 1319 در خانواده ای قاجاری و وابسته به فرقه »شيخيه كريمخانی« 
در كرمان به دنيا آمد. پدرش مجيد ابراهيمی نماينده دوره 19 و 20 كرمان در مجلس شورای ملی و عضو كلوپ 
روتاری از كلوپ های فراماسونری جهانی وابسته به امريكا و مادرش فردوس نفيسی، از پيروان فرفه بهايی بود. جد 
وی حاج محمد كريمخان ابراهيمی، پايه گذار فرقه شيخيه در كرمان، از فرزندان ابراهيم خان قاجار )ظهيرالدوله( 
برادرزاده آقامحمدخان قاجار بود و اغلب خانواده او به نوعی تحت تأثير عقايد فرقه شيخيه و بابيه قرار دارند. از نظر 
سازمان سيا، خانواده ابراهيمی و افخمی در رديف چهل خانواده ای در ايران بودند كه امريكا بدون توجه به اسم، رسم 
و شغل شان، می توانست با آنها رابطه برقرار كند. وی در خانواده ای پرورش يافت كه از جنبه اجتماعی از هم  
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قلعه و دادن كارت بهداشت به اين زنان و ساير خدمات روسپی گری به سوداگران قلعه، نشان 
داد كه سود سرشار تجارت قلعه برای دربار پهلوی بيش از آن چيزی است كه بتوان آن را قربانی 

شعار دفاع از آزادی زنان، تأسيس كانون بانوان و تساوی حقوق زن و مرد كرد.
بنابراين توســعه ســوداگری قلعه از دوران رضاخان و ترويج بی حجابــی، بی حيايی و 
بی بند و باری برای نابودی بنيادهای انسانی و اسلامی جامعه ايران به نام آزادی زن در دوران 

پهلوی دوم با استفاده از شيوه های زير روش مند و سيستماتيك دنبال شد و شدت گرفت: 
1. وارد كردن اعضای فرقه های منحرف، غرب پرست و ضداسلام به جمعيت های زنانه؛ 
مثل بهائيان، صهيونيست ها و فراماسون ها و سپردن مأموريت رواج و تحكيم سوداگری قلعه 

به دست اين فرقه ها 
2. سپردن نظام آموزش و پرورش، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، سازمان های 
پيشاهنگی و ساير مراكز فرهنگی به پيروان متعصب و افراطی اين فرقه ها از جمله سپردن 
كانون پرورش به ليلی اميرارجمند يكی از هرزه ترين زنان دربار و وزارت آموزش و پرورش 
به فرخ رو پارسای كارگزار بهايی دربار كه به محض گرفتن پست وزارت، قانون منع استفاده 

 گســيخته و طلاق در آن امری غيرمذموم و عادی بود. اين خانواده، از جنبه عقيدتی- سياسی فرقه گرا و 
متشتت، از جنبه فرهنگی زن سالار و از جنبه تعليم و تربيت بی تفاوت به نوع و محيط آموزشی بود. پدرش فردی 
خوشــگذران و بی تفاوت به تكاليف اسلامی و مادر و مادربزرگش به دليل اين كه شــيوه زندگی شوهران خود را 
نمی پسنديدند، از همسران خود طلاق گرفته و به صورت مســتقل زندگی می كردند و افخمی اين شيوه از زندگی 
را عموماً در آثار خود مثبت نشان داده و استقلال زن ها و تصميم گيری خارج از روال عادت را در خانواده مادری 
امری عادی می دانست. افخمی مروج و مجری افكار، هوس ها و اهداف اشرف در سازمان زنان بود. با مطالعه آثار 
سيمون دوبووار، بتی فريدان و كيت ميلت، از سردمداران حركت های زنانه در غرب و پيش فرض گرفتن اين مسئله 
كه در اكثر جوامع مردان سلطه گرند و زنان تابع و ســلطه پذير و بايد موازنه قدرت در خانواده، جامعه، محل كار 
و... بين زنان و مردان به وجود آورد، مأمور ترويج اين افكار در ايران شد و مبارزه با باورهای ملی و مذهبی و رواج 
بی بند و باری و رقابت های ويرانگر بين زن و مرد را به داخل خانواده و جمعيت های زنانه گسترش داد. افخمی علاوه 
بر عضويت در محافل بهايی و فراماسونی، عضو كانون مترقی، حزب ايران نوين و حزب رستاخيز نيز بود و در دوران 
رياست جمشيد آموزگار در حزب رستاخيز در سال 54 نايب رئيس اين حزب شد. افخمی پس از عضويت در حزب 
رستاخيز، سازمان زنان را شاخه ای از حزب كرد. او در آستانه پيروزی انقلاب اسلامی مانند اغلب كارگزاران رژيم 
پهلوی، همراه شــوهرش غلامرضا افخمی از ايران گريخت و به شبكه مخالفان انقلاب اسلامی در امريكا پيوست. 
در سال 1360ش با سرمايه اشرف پهلوی »بنياد مطالعات ايران« را برای دفاع از عملكرد رژيم پهلوی و مقابله با 
انقلاب اسلامی در واشنگتن تأسيس كرد و وی مديرعامل و شوهرش مسئول بخش تاريخ شفاهی اين بنياد شد. او با 
انتخاب تعدادی از سلطنت طلب ها و غرب پرستان مخالف جمهوری اسلامی در خارج، از جمله: ولی رضا نصر پسر 
سيد حسين نصر )رئيس دفتر فرح(، احسان يارشاطر بهايی مشهور، راجر سيوری، محمدجعفر محجوب، ريچارد 
فرای )دلال عتيقه جات ايران(، احمد قريشی )رئيس دانشــگاه ملی در دوران پهلوی(، غلامرضا گلسرخی )معاون 
وزارت اطلاعات و جهانگردی شاه(، شاهرخ مسكوب، عبدالحسين سميعی، هرمز حكمت، يرواند آبراهاميان، همايون 
كاتوزيان و... به عنوان مشاور و هيأت امنای بنياد، همان سياست های سازمان زنان در ايران را دنبال كرد و با فعاليت 
در جريان های زنانه )فمنيستی( و عضويت در سازمان های حقوق بشــر صهيونيستی و فراماسونری مثل مؤسسه 
بين المللی »خواهری جهانی«، بخش زنان سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان بين المللی آموزش و همكاری زنان 
و تأسيس سازمان های مشابه مثل »مركز مشاركت زنان برای آموزش حقوق بشر، توسعه و صلح« )دبليو.الِ.پی( 

و... برای بدنام كردن جمهوری اسلامی ايران در زمينه حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق كودكان، فعاليت می كند. 
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از چادر در مدارس را به بهانه اين كه چادر پوششی دست و پا گير و بازدارنده تحرك و كار 
و فعاليت زنان و نشانه ظاهری محدوديت ها و تاريكی های فكری و روانی و مانعی اساسی در 

راه پيشرفت مملكت است!! را تصويب كرد. 
3. نهادينه كردن طلاق در جامعه و از هم پاشی خانواده ها به بهانه اعطای حق طلاق به زنان 
4. ترويج فساد و فحشا در قالب قانون حمايت از خانواده و افزايش سن ازدواج مردان و 

زنان در اين قانون 
5. رواج مسئله سقط جنين به صورت مخفيانه، بی سر و صدا و به دور از چشم مطبوعات 
در جامعه، از طريق ابلاغ آيين نامه ها و بخشنامه های داخلی به وزارت بهداشت، بهزيستی، 

دادگستری. 
6. متزلزل كردن كانون خانواده ها به بهانه استقلال اقتصادي زنان. 

مهناز افخمی در تمام دوران فعاليت در سازمان های زنانه، رها شدن زن از كانون خانواده 
را زير بناي ضروري براي كسب ساير آزادي ها و تغيير وضع زنان را تنها از طريق دستيابي 
به قدرت مستقل، عملي می دانست و معتقد بود اين قدرت از طريق تجهيز گروه هاي وسيع 
زنان از قشرهاي مختلف جامعه به منظور گسترش نفوذ طرفداران حقوق زن در نهادها و 

مؤسسات و تشكيلات مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه ميسر مي شود. 
شاه ايران كه خود مانند كندی، موشه دايان، قذافی و ساير حكام فاسد كشورها، به دليل 
بيماری جنسی، مشتری پر و پا قرص روسپی خانه های مادام كلود1 در فرانسه بود، تصميم 
داشت كار نيمه تمام پدر خود را در سياست ســركوب حجاب از طريق خشونت، به روش 
اروپايی يعنی تعميم روسپی خانه های مادام كلود در ايران حل و فصل كند. ترويج سوداگری 

قلعه در تهران و ساير شهرستان ها از جمله مهمترين اين سياست ها بود. 

انجمن های ایالتی و ولایتی، آزمون گسترش حرمسراهای دربار در شهرها و 
روستاها با استفاده از استراتژی سوداگری قلعه 

داستان تصويب نامه انجمن های ايالتی و ولايتی در سال 1341ش، و وارد كردن حق رأی 
زنان به اين نمايش، اگرچه ممكن است عده ای از ساده باوران را به بيراهه برده باشد ولی هر 
كسی كه اندكی اطلاعات از اوضاع ايران مخصوصاً اوضاع زنان در اين دوران داشته باشد 

1. فرنانده گروت با نام مستعار مادام كلود، پس از جنگ جهاني دوم بزرگ ترين و گران ترين روسپي خانه پاريس 
را در نزديكي منطقه اعيان نشين شانزه ليزه داير كرد و در دهه هاي 1960 و 1970ميلادی )1338 تا 1348 شمسی( 
به معروفيت بين المللي دست يافت؛ به  طوري كه نام بسياري از سياستمداران، بازرگانان ثروتمند، ديپلمات هاي 
فرانسوي و خارجي و بعضي از رهبران كشورها در دفتر تلفن سري او به جا مانده است؛ ازجمله: محمدرضا پهلوي، 

جان اف. كندي، جاني آنيلي رئيس شركت فيات، معمر قذافي، موشه دايان، مارلون براندو، ركس هريسون و... 
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متوجه خواهد شد كه داستان حق رأی به زنان و امثال آن نمی تواند نسبت متناسبی با عملكرد 
رژيم پهلوی در سی سال قبل از آن در حوزه زنان داشته باشد. برای رژيمی كه با خشونت، 
آزادی حق اســتفاده از لباس ملی و فرهنگی را از زنان ايران سلب كرد و صدها نفر را برای 
كفش و كلاه به خاك و خون كشيد و به زور سرنيزه و خشونت و سركوب، چادر از سر زنان 
پاكدامن ايران ربود و هزاران زن و دختر را خانه نشين كرد، شعار حمايت از حق رأی و آزادی 
زنان شعاری فراتر از شعور سياسی و عملكرد تاريخی يك رژيم كودتاچی و سركوبگر بود. 
بديهی بود كه يك ملت سركوب شده و يك رهبر بيدار با مقايسه اين شعار با عملكرد رژيمی 
كه چنين شعاری سرمی دهد، متوجه شوند كه اين شعار بستری است برای فراهم كردن نيات 
فاسدی كه هنوز برای جامعه آثار آن مشهود نيست. پيشينه تاريخی سه دهه از جنايت كشف 
اجباری حجاب، كه آن هم با شعار آزادی زن آغاز شد و به سمت نابودی عفت اجتماعی، به 
هم خوردن بنياد خانواده ها و رواج سوداگری قلعه و روسپی خانه ها گام برداشت هنوز از حافظه 

تاريخی ملت ايران پاك نشده بود. 
از زمان كودتای سياه رضاخان در مدت كمتر از ده سال فقط در شهر دويست هزار نفری 
اصفهان، بيش از هزار زن خودفروش، مشغول كاسبی بودند كه از اين عده حدود نصف آنها 
به بيماری های مقاربتی مبتلا شدند و بيش از صد خانه فساد به صورت رسمی و با حمايت 
دولت در اين شهر داير شد1 و اينها همه با شعار حريت نسوان نصيب اغلب شهرهای ايران 
گرديد و می رفت كه به يك تجارت ســودآور برای بانيان اين وضع تبديل شود. در چنين 
شرايطی چرا بايد ملت ايران به شعار حق رأی زنان چنين رژيمی كه آفريننده چنين اوضاع 
اسف باری بود، اطمينان كند؟ ملت ايران يك بار در همين رژيم پهلوی نتايج كشف حجاب و 

آزادی زن را با چشم خود ديده بود و بديهی بود كه در دام ديگری نيفتد. 
چرا بايد ملت ايران به شــاه و درباری كه تنها تفريح و سرگرمی خود را شكار دختران و 
زنان ايرانی می دانســتند و از هر فرصتی برای بهره گيری نامشروع از آنها استفاده و بعد از 
بهره گيری، اين زنان بدبخت را در فاحشه خانه ها و قلعه های سوداگری از زن رها می كردند، 
اطمينان نموده و شعار اين شاه و نخست وزير فاســدتر از خودش را در اعطای حق آزادی 

انتخاب باور كند؟ )در انتهای اين گزارش اسناد مربوطه خواهد آمد(. 
درست است كه فساد جنسی و بهره گيری از زنان يك بلای مهلك در دربار اكثر شاهان 
ايرانی بود اما اين بيماری مزمن در رژيم پهلوی از درون حرمسراهای درباری به سطح شهرها 
و محله ها گسترش يافت و در پهلوی دوم با استفاده از باند گمراه بهايی و ازلی و با همكاری 

1. روزنامه اخگر، سال 1311ش به نقل از عبدالمهدی رجايی، »كجروی های اجتماعی در اصفهان پيش از انقلاب 
اسلامی«، فصلنامه ژرفاپژوه، س3، دفتر چهارم، زمستان 1395، شماره پياپی 10، ص111. 
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شبكه های فراماسونری و صهيونيستی به يك ســوداگری پر سود تبديل گرديد و نگهبانی 
از اين قلعه های سودآور به كلانتری ها و شبكه های امنيتی و لمپن های خيابانی سپرده شد. 
در رژيم های گذشته حداقل به شكل رسمی و علنی خود رژيم ها مروج اين فسادها نبودند 
اما دربار پهلوی رسماً امنيت خانه های فساد را به كلانتری ها سپرد و برای قلعه های فساد 
امكانات تفريحی، فرهنگی و بهداشــتی فراهم كرد تا زنان بدكار بدون دغدغه به زندگی 

نكبت بار خود ادامه دهند. 
اساس مخالفت هوشمندانه امام با تصويب نامه انجمن های ايالتی و ولايتی به رمزگشايی 
همين جعبه سياهی بود كه در پشت اين تصويب نامه قرار داشت. اسنادی كه در پايان اين 
گزارش خواهد آمد گويای اين واقعيت است. داستان مخالفت امام و ساير علما با تصويب نامه 
غيرقانونی انجمن های ايالتی و ولايتی، داستان مخالفت با حق رأی زنان نبوده و نيست. امام 
خمينی)ره( پس از آزادی از زندان، در سخنرانی 26فروردين43، اصل فضای تصويب نامه 
انجمن های ايالتی و ولايتی و وقايع بعد از آن و مسئله آزادی زنان را دقيقاً تحليل كرد و فرمود: 
»ما با ترقی زن ها مخالف نيستيم، ما با اين فحشا مخالفيم، با اين كارهای غلط مخالفيم، مگر 
مردها در اين مملكت آزادی دارند كه زن ها داشته باشند؟ مگر آزادی مرد و آزادی زن با 

لفظ درست می شود.«1 
استفاده ابزاری از زنان توسط رژيم پهلوی برای خارج كردن تنها مخالف پر قدرت با نظام 
پادشاهی و رژيم ديكتاتوری رضاخان يعنی مذهب، نيروهای مذهبی و روحانيت از ميدان، از 
بدو كودتای سياه دارای سابقه تاريخی است. انگليسی هايی كه كودتای رضاخان را در ايران 
ساماندهی كرده بودند می دانستند تا وقتی پايه های اسلام و رهبران مذهبی در ايران استوار 
هستند رسيدن به اهداف استعماری هم هزينه های سنگين دارد و هم تقريباً غيرممكن است. 
بعد از اين كه تمامی جريان های شبه روشنفكری چپ و راست و كسانی كه داغ تر از هر نيروی 
اجتماعی شعار آزادی، قانون گرايی و مبارزه با استبداد سرمی دادند، در مقابل كودتا و استبداد 
سر تعظيم و فرمانبرداری فرود آوردند و حلقه نوكری ديكتاتور بزرگ را به گردن انداختند، 
تنها جريانی كه با قدرت در مقابل رضاخان صف آرايی كرد جريان روحانيت بود. رضاخان 
در همان ابتدای سلطنت خود در شهريور 1306ش، با يك قيام فراگير و سازش ناپذير به 
نام قيام قم به رهبری مجتهد مبارز مشروطه، حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی از يك طرف و 
مخالفت های روش مند مجاهد شهيد آيت الله سيد حسن مدرس و مجاهد مظلوم شيخ محمد 
تقی بافقی روبه رو شد. قيام قم چنان تار و پود حكومت استبدادی رضاخان را به لرزه انداخت 

1. صحيفه امام، ج1، ص305. 
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كه به اطرافيانش گفت: مدرس كم بود آخوندها هم بر عليه من به قم لشكركشی كردند با 
اين لشكر ديگر چه می شود كرد؟1 وقتی رضاخان از لشكركشی حاج آقا نورالله به قم اظهار 
نگرانی كرد متملقين گفتند شما كه اين همه سران عشاير و خوانين و مخالفين عمده را نابود 
كرده ايد اين يك آخوند كه بيشتر نيست. رضاخان می گويد اين مسئله كوچك نيست. آن 

اصفهانی آدم خطرناكی است.2 
انگلســتان كه از جريان مخالفت حاج ملا علی كنی با قــرارداد ننگين رويتر نقطه اصلی 
مقاومت در ايران در مقابل سياست های استعماری را تشخيص داده بود و در جريان نهضت 
تحريم تنباكو ضرب شست محكمی از ميرزای شيرازی تجربه كرده بود، می دانست كه تنها 
مانع بزرگ اجرای سياست های وی در ايران، مذهب و روحانيت است. لذا به گماشته خود 
رضاخان امر كردند كه سياست سركوب و مبارزه با مذهب و نيروهای مذهبی را در رأس 
اهداف خود قرار دهد. داستان تغيير آداب و فرهنگ ملی و مذهبی، تأسيس سازمان پرورش 
افكار، كانون ايران باستان، فرهنگستان ايران، مؤسسه وعظ و خطابه برای كنترل روحانيت، 
تأسيس دانشــكده معقول و منقول برای آموزش مذهب مورد پســند حكومت، مؤسسه 
دارالمعلمين عالی و بعدها دارالتبليغ و دارالترويج و چند مركز شبه مذهبی وابسته به حكومت 
ديگر برای بی اعتبار كردن مذهب و فرهنگ ايرانی- اسلامی و از همه مهمتر نمايش خونبار 
كشــف اجباری حجاب به بهانه آزادی زنان همه و همه، به نوعی لشكركشی سيستماتيك 
استبداد پهلوی در استفاده ابزاری از زنان برای رويارويی با فرهنگ ملی و مذهبی بود. اين 

تهاجم ها عموماً رنگ و بوی اعتقادی داشت. 
دومين اســتفاده ابزاری روش مند از زنان برای پيشبرد سياست های ديكتاتوری پهلوی، 
در عين اين كه ماهيت اعتقادی خود را حفظ كرده بود، در عرصه سياســی رخ نمايی كرد. 
لشكركشی لات ها و كنترل چی های خانه های فساد و بدكاره های تجارت قلعه به سردمداری 
شعبان بی مخ برای فعاليت های سياسی و مذهبی مخالفين در دهه سی و نقش زنان بدكاره 
تهران در كودتای 28مرداد1332ش، هنوز از حافظه تاريخی ملت ايران پاك نشده است. 

شهر نو در روزهای مرداد 1332 بر زبان ها افتاد. كودتاچی ها با اجير و رها كردن عده ای 

1. برای مطالعات بيشتر درباره قيام قم به آثار زير رجوع شود: موسی نجفی، انديشه سياسی و تاريخ نهضت حاج 
آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1384، چاپ سوم؛ سيد اسدالله رسا، قيام آيت الله 
حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی، به كوشش و مقدمه مظفر نامدار، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1384؛ 
عليرضا اسماعيلی، فرازی از زندگی سياســی حاج آقا نورالله اصفهانی به روايت اسناد، اصفهان، سازمان فرهنگی 
تفريحی شهرداری، 1384؛ مظفر نامدار، »اسناد منتشرنشده ای از همراهی آيت الله بروجردی با قيام حاج آقا نورالله 
اصفهانی در دوره رضاخان«، فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، س18، ش65 و 66، پاييز و زمستان 1399، ص81؛ 

مظفر نامدار، چند قطره خون برای آزادی، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1391. 
2. سيد اسدالله رسا، همان، ص61؛ موسی نجفی، همان، ص329. 
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از اين زنان در خيابان های تهران به آنها گفته بودند تا با شــعارهای زنده باد شاه، مرگ بر 
توده ای و مرگ بر مصدق، از جنوب شهر به سمت خانه نخست وزير در انتهای خيابان كاخ 
)فلسطين فعلی( و سپس تا خيابان پاستور حركت كنند. محمود مسگر كه يكی از لات های آن 
روزگار بود، با دويست نفر همراه در دروازه قزوين جمع شده بودند. او يكی، دو نفر را فرستاده 
بود به قلعه، سراغ خانم ها كه حضور و همراهی شان را برای اجرای كودتا لازم می دانستند. 
پری بلنده، پری آژدان قزی و ملكه اعتضادی هر كدام با لشگری از زن های همراه شان هم به 
كمك كودتاگران عليه دولت مصدق آمدند تا با سقوط او شاه فراری را به كشور برگردانند. 
می گويند پری آژدان قزی، روز قبلش تا زندان رفته بود تا رخصت همراهی نوچه های شعبان 
بی مخ، لات مهم تهران و دست نشانده دربار را هم بگيرد. يكی از عكس های مهمی كه از روز 
كودتای 28مردادماه به يادگار مانده، تصوير يكی از همين زن هاست كه روی يك جيپ در 

حالی كه چماقی را در دست دارد نعره می كشد و خيابان های تهران را می پيمايد. 

دست خوش زنان ســردمدار قلعه برای همراهی با دربار، زمين هايی بود كه برای ساخت 
خانه های بيشتر در محله قلعه صرف شد و سهام هايی كه در بانك ها به نامشان شد. يك سال 
پس از كودتا، يعنی در سال 1333، به دستور فضل الله زاهدی نخست وزير وقت كودتا، ديواری 

به دور محله »شهر نو« كشيده شد و اين محله پس از آن به »قلعه زاهدی« معروف شد.1

1. برای اطلاعات بيشتر رك: https://www.bartarinha.ir/، تاريخچه محله شهر نو در تهران، 7بهمن1394، 
خبر شماره 242215. 
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سومين دوره استفاده ابزاری از زنان برای پيشبرد اهداف ديكتاتوری بعد از فوت مرحوم 
آيت الله العظمی آقای بروجردی )10فروردين1340( و آيت الله كاشانی )23اسفند1340( 
رخ نمايی كرد. شاه كه اين دو رهبر بزرگ و محبوب شيعيان را مانع اصلی اجرای سياست های 
ديكته شــده امريكا مخصوصاً در اصلاحات ارضــی و بهره گيری از كارگــزاران بهايی و 
ازلی مسلك و عمله صهيونيسم بين الملل در اركان حكومتی خود می ديد و از اين جهت هم 
از ناحيه امريكا و هم از ناحيه شبكه صهيونيستی- فراماسونری، شديداً در فشار بود، ارتحال 
آيت الله بروجردی و كاشانی را فرصت مناسبی برای اجرای دستورات ديد و گرفتار اين توهم 
شد كه ديگر مانع بزرگی از ناحيه حوزه علميه قم بر ســر راه سلطنت نخواهد بود. داستان 
تصويب نامه انجمن های ايالتی و ولايتی و استفاده ابزاری از زنان در چنين فضايی شكل گرفت. 
رژيم پهلوی و صهيونيسم جهانی هيچ گاه تصور نمی كرد حوزه در آن شرايطی كه هنوز در غم 
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از دست دادن رهبر عقيدتی و رهبر سياسی خود سوگوار است و نشانی از تمركز مرجعيت 
پس از ارتحال آيت الله بروجردی در آن وجود ندارد رمقی برای مقابله با او داشته باشد. 

يكی از مهمترين نقاط ضعفی كه حوزه علميه قم پس از كودتای ســياه با آن ســر و كار 
داشــت، ضعيف بودن رابطه مرجعيت با فعاليت های سياسی روش مند و اهداف مشخص 
بود. همين نقطه ضعف باعث ســردرگمی مردم و طمع حكومت برای انزوای مرجعيت از 
فعاليت های سياسی شد؛ به گونه ای كه وقتی رضاخان قيام قم را با شهادت حاج آقا نورالله 
در 4دی1306، تمام شده تلقی كرد، روزنامه حبل المتين كه در دست حكومت بود نوشت: 
خوب بود با صراحت لهجه به آقايان بلكه به كليه افراد حالی می شد كه در ايران هم تفكيك 
ديانت از سياست شد. نه ارباب سياست دخالت در امور روحانی خواهند نمود و نه روحانيين 
در كارهای داخلی و خارجی دولت. تا كی نبايد اوليای دولت ما صراحت لهجه و شــجاعت 
اخلاقی و شهامت فكری را پيشه خود سازند؟ تا چند بايست از هتاكی فلان روضه خوان يا از 

مذمت فلان آخوند هراسيده، حقايق را در لفافه های ضخيم اظهار دارند؟1 
امام خمينی در آن پيام معروفی كه در 14ارديبهشت1323ش در دفتر كتابخانه وزيری 
يزد نوشت اين شرايط را پيش بينی كرده بود. بر همين اساس خطاب به ملت ايران و تمام 

علمای اسلام اعلام كرد: 
امروز روزی اســت كه نســيم روحانی الهی وزيدن گرفته و برای قيام 
اصلاحی بهترين روز اســت، اگر مجال را از دســت بدهيــد و قيام برای 
خدا نكنيد و مراســم دينی را عودت ندهيد، فرداست كه مشتی هرزه گرد 
شهوت ران بر شما چيره شوند و تمام آيين و شرف شما را دستخوش اغراض 
باطله خود كنند. امروز شماها در پيشگاه خدای عالم چه عذری داريد؟ همه 
ديديد كتاب های يك نفر تبريزی بی سر و پا )منظور احمد كسروی است( 
را كه تمام آيين شماها را دستخوش ناســزا كرد و در مركز تشيع به امام 
صادق و امام غايب- روحی له الفداء- آن همه جسارت ها كرد و هيچ كلمه 
از شماها صادر نشد. امروز چه عذری در محكمه خدا داريد؟ اين چه ضعف 
و بيچارگی است كه شماها را فرا گرفته؟ ای آقای محترم كه اين صفحات را 
جمع آوری نموديد و به نظر علمای بلاد و گويندگان رسانديد! خوب است 
يك كتابی هم فراهم آوريد كه جمع تفرقه آنــان را كند و همه آنان را در 
مقاصد اسلامی همراه كرده از همه امضا می گرفتيد كه اگر در يك گوشه 

1. موسی نجفی، همان، ص449. 
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مملكت به دين جسارتی می شــد، همه يك دل و جهت از تمام كشور قيام 
می كردند. شماها كه به حق مشروع خود قيام نكرديد، خيره سران بی دين 
از جای برخاستند و در هر گوشه زمزمه بی دينی را آغاز كردند و به همين 
زودی بر شما تفرقه زده ها چنان چيره شوند كه از زمان رضاخان روزگارتان 

سخت تر شود.1
اين وضعيت بعد از كودتای 28مرداد ســال 32 به اين فضای پر از ابهام دامن زد و شاه 
كه مترصد فرصتی بود تا نه تنها اصلاحات مورد نظر امريكا را در ايران پياده ســازد بلكه 
برای هميشه راه ورود علمای مبارز به حوزه سياســت را مسدود كند، بار ديگر با دستاويز 
آزادی زنان و حق رأی آنها وارد ميدان شد اما منطق مقاومت پر شور امام خمينی و توانايی 
بی نظير ايشان در همگرايی بين علما و وعاظ حوزه های علميه و مردم در جريان تصويب نامه 
انجمن های ايالتی و ولايتی، تخيلات و توهمات ديكتاتور را بر هم زد. لشكر زنان بدكار شاه در 
قلعه نو، اين بار نتوانست معضل لاينحل شاه ديكتاتور با مذهب و علمای مذهب را حل كند و 
دربار با همه دون كيشوت های خود از خير تصويب نامه انجمن های ايالتی و ولايتی گذشت. 
با اين تفاصيل داستان سوداگری بانيان و ساكنان قلعه به ظاهر از حوزه عقيدتی و سياسی 
برای مدتی به حوزه اجتماعی كشيده شــد و ديكتاتور به سنت ناجوانمردانه پدر حقير خود 
رضاخان برگشــت و با به كارگيری سيستماتيك سرســپردگان باند ضاله بهائيه و ازليه و 
فراماسون ها و يهوديان صهيونيست قاعده كشــف اجباری حجاب را به مراكز آموزشی، 
فرهنگی، هنری و تفريحی گســترش داد. بهايی ها و ازلی ها و فراماسون ها ظاهراً سوداگری 
قلعه و ربودن زنان و دختران بی پناه ايرانی و صادرات آنها به كشورهای حاشيه خليج فارس 

را سودآورتر از درگير شدن با مردم مسلمان و روحانيت در كف خيابان ها دانستند. 
از سال 1347 كه فرخ رو پارسا، بهايی- ازلی متعصب و كينه توز )نسبت به حجاب و چادر 
و زن مسلمان(، وزير آموزش و پرورش دربار پهلوی شد، فشار برای كشف حجاب و عدم 
استفاده از چادر در مدارس دخترانه شدت گرفت. او در جلسه 21بهمن1347ش، با مديران 
مدارس جامعه تعليمات اسلامی در تالار آئينه كه تعداد آنها در حدود 150 نفر بود و 80 
نفر از آنان از زنان چادری و 20 نفر از مردان معمم و بقيه همه با ريش و بدون كراوات آمده 
بودند، جلسه داشت؛ خانم وزير آموزش و پرورش به محض ورود به جلسه با عصبانيت گفت 
خانم ها چه كاره هستند؟ به وی پاسخ داده شد مدير هستند... آنگاه وزير گفت اين چه وضعی 

1. صحيفه امام، ج1، ص21-22. 
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است چرا شما چادر داريد اسلام هرگز نگفته است با چنين وضعی باشيد اينها خرافات است!1 

1. زنان دربار به روايت اســناد ساواك، فرخ رو پارســای، تهران، مركز بررسی اســناد تاريخی، 1385، ج2، 
ص127-128. 
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فشار در مدارس برای مقابله با حجاب روز به روز شدت گرفت؛ حتی شاه عنوان كرد من به 
هر قيمتی ولو به بستن مدارسی كه از چادر استفاده می كنند، اين كار راخواهم كرد. 

اسدالله علم در يادداشت دوشنبه 2مهر1352 می نويسد:1 

اما به رغم همه اين تهديدات و فشــارها، مقاومت دختران پاكدامــن ايران روز به روز 
در مقابل سياســت های كشف اجباری حجاب شــاه بيشتر می شــود. علم در يادداشت 

7ارديبهشت1355 می نويسد:2

1. يادداشت های علم، سال 1352، ويرايش علی نقی عاليخانی، تهران، كتابسرا، 1377، ج3، ص158. 
2. يادداشت های علم، ســال 1356-1355، ويرايش علی نقی عاليخانی، مريلند امريكا، آيباكس، 2008، ج6، 

ص69. 
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آنتونی پارسونز سفير انگليس در ايران )1352 تا 1358(، در خاطرات خود می نويسد: 
من به خاطر دارم كه در ماه نوامبر همان ســال )1356(، وقتی كه برای 
ايراد نطقی در يك سمينار به دانشگاه شيراز رفتم شش دانشجوی دختر را 
ديدم كه در اواسط جلسه با چادر ســياه وارد سالن شدند و در كنار هم در 
رديف عقب نشستند. آنها تا پايان سخنرانی ساكت نشستند ولی حركت 
آنها حالت اعتراض داشت! در بازگشــت به تهران در هواپيما موضوع را 
با يكی از اســاتيد دانشگاه اصفهان كه در ســمينار حضور داشت در ميان 
گذاشتم، او به من گفت كه در چند ماه گذشته شــاهد افزايش چشمگير 

گرايش مذهبی در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان بوده است...1
در آغاز سال تحصيلی 1356، يكی از غير انسانی ترين و فاشيستی ترين طرح های دوران 
پهلوی در مبارزه با چادر و زنان چادری ايران تهيه می شود. در بندهايی از اين طرح: ممنوع 
بودن چادر برای دانش آموزان و دانشجويان، ممنوعيت بانوان كارمند در استفاده از چادر، 
محروميت زنان چادری از دسترسی به مقام ها و موقعيت ها حتی در حد تشويق، ممنوعيت 
زنان چادری از مراجعه به وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی، ممنوعيت زنان چادری از 
مســافرت با شــركت هواپيمايی ملی ايران، ممنوعيت ورود زنان چادری به فرودگاه ها، 
ممنوعيت زنان چادری از استفاده از اتوبوس های شركت های واحد، ممنوعيت ورود زنان 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1401، دفتر 
پنجم، ص428-429. 
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چادری به سينماها، ممنوعيت زنان چادری از خريد در فروشگاه های شركت های تعاونی شهر 
و روستا، ممنوعيت زنان چادری از خدمات سازمان های اجتماعی مانند جمعيت بهزيستی 
و آموزشی فرح پهلوی، جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و انجمن ملی حمايت كودكان، 
ممنوعيت ورود كودكان و نوجوانان چادر به سر به كتابخانه ها و محروميت از شركت در هر 

گونه مجامع عمومی و... مورد تأكيد قرار می گيرد.1 

1. همان، ص422-424، 744-747. 
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در اواخر فروردين ســال 1357، رژيم پهلوی پا را از تهيه طرح و تهديد زبانی و فشــار 
در مجامع عمومــی بر زنان چــادری فراتر می گذارد و بــا اجير كردن عــده ای اوباش، 
سياست اسيدپاشــی بر روی زنان چادری را در پيش می گيرد. ساواك كاشان در گزارش 

27فروردين1357 می نويسد:1

1. همان، ص425-426. 
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امام خمينی و درگيری با تجارت دختران ایرانی توسط بهایی ها 
درگيری امام خمينی با تجارت دختران ايرانی توسط بهايی ها ريشه در ديدگاه ايشان نسبت 
به اين فرقه استعماری دارد. امام بهايی ها را شعبه ای از اسرائيل در ايران می دانست و بارها 
گفته بودند كه ما با اسرائيل و بهايی ها نظر مخالف داريم و تا روزی كه مسئولين امر، دست 

از حمايت اين دو طبقه بر ندارند ما به مخالفت با آنها ادامه می دهيم.1 
امام در جای ديگری در صحبت با بازاريان قم در جريان تصويب نامه انجمن های ايالتی 
در روز 2آذر1341 می فرمايد: ما به گوش دنيا می رسانيم دولت، خوب است وظيفه خود را 
بداند ما را زيردست يك مشت كليمی كه خود را به صورت بهايی درآورده اند پايمال ننمايد.2 
روايت برخورد امام خمينی با دولت در قضيه اقدام بهايی ها در ربودن يك دختر ايرانی 
ريشه در دخالت مستقيم اين گروه در داستان انجمن های ايالتی و ولايتی و نقش تلويزيون 

ثابت پاسال يهودی- بهايی در تحريك احساسات مردم دارد.3 
استاد سيد حميد روحانی در جلد اول نهضت امام خمينی اين داستان را به تفصيل مورد 

بحث قرار می دهد و می نويسد: 
امام خمينی به دنبال پايان پذيرفتن ماجــرای تصويب نامه در راه نيرو 
بخشيدن به مردم مسلمان و گرم نگه داشتن تنور انقلاب از هر رويدادی- 
هر چند ناچيز- استفاده و بهره برداری می كرد و می كوشيد موجبات برخورد 
و رو در رويی روحانيت با رژيم را فراهم سازد. آنگاه كه خبردار شد دولت 
می خواهد به منظور منحرف ساختن افكار مردم از شكست فضاحت باری 
كه در مورد تصويب نامه عايد او شده اســت زنان وابسته به باند استعمار 
و ارتجاع را در روز 17دی به رژه خيابانی و ميتينگ و تظاهرات وادارد در 
گام نخست كوشيد كه با پند و اندرز رژيم شــاه را از اين خيمه شب بازی 
باز دارد؛ از اين رو در ديداری كه رئيس شــهربانی و رئيس ساواك قم به 
مناسبت ميلاد مسعود حضرت علی)ع( با او داشتند، يك سلسله سخنانی را 
مطرح كرد و از آنان خواست كه آن را به مركز برسانند. رئيس شهربانی، 
قم، ســرهنگ پرتو در گزارش خود به اداره اطلاعات شهربانی كل كشور 

آورده است: 

1. صحيفه امام، ج1، ص77. 
2. همان، ص94 و 110. 

3. همان، ص123. 
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روز سه شنبه 1341/9/20 به مناسبت ولادت حضرت علی عليه السلام 
اينجانب به اتفاق سركار سرهنگ بديعی رئيس ساواك قم با آقايان آيات 
نجفی، شــريعتمداری، گلپايگانی و خمينی ملاقات كــه ضمن آن آقايان 
آيات الله شــريعتمداری و خمينی اظهاراتی نمودند كــه خلاصه آن را به 
عرض می رســاند...1 آيت الله خمينی ضمن بيانات مفصلی در مورد لايحه 
انجمن های ايالتی و ولايتی اظهار داشت: دولت و ملت بايستی يكی باشند تا 
اگر گرفتاری و پيشامدهايی كه برای دولت و مملكت پيش می آيد مردم از 
دولت پشتيبانی نمايند. با اينكه لايحه انجمن های ايالتی و ولايتی تمام شد و 
با اصل موضوع توافق گرديد ليكن هنوز از گوشه و كنار در جرايد و مجلات 
و همچنين با سخنرانی ها اين موضوع ادامه داشته و با توجه به ختم موضوع 
تعقيب اين بحث به وســيله جرايد غير از تحريك اعصاب حاصلی ندارد. 
افكار و احساسات مردم اين مملكت دو ماه است شلاق خورده و محتاج به 
آرامش است و نبايستی با گفتن و نوشتن اين مطالب مجدداً آنها را تحريك 

نمود.
جناب آقای نخست وزير در نطق اخيری كه ايراد نموده فرموده اند كه ما 
شروع به اصلاحات نموده ايم ولی عده ای مانع اين اصلاحات هستند. اگر نظر 
ايشان روحانيون و آخوندها هستند، روحانيون پشتيبان اصلاحات می باشند. 
هر آينه دولت كارخانه بسازد و فرهنگ را تقويت نمايد و زراعت را با اصول 
جديد ترويج دهد و يا در پيشرفت صنعت و طب و بهداشت اقدام نمايد ما 
از دولت پشتيبانی می كنيم و كمك هم می نماييم. كدام آخوندی مخالف 

اين گونه امور اصلاحی است؟ 
دولت و مردم نبايستی از يكديگر جدا باشــند، اگر جدا شدند ملت از 
گرفتاری دولت خشنود می شود و مردم از ماليات و كار می دزدند. ولی هر 
گاه يكی باشند، مردم گليم زير پای خود را در مواقع لزوم می فروشند و به 

دولت می دهند تا رفع نياز دولت بشود. 
دستگاه تبليغاتی تلويزيون متعلق به يك دسته اقليت منفور است و گويا 
قرار است در تمام كشور توسعه پيدا كند. صاحب آن علاوه بر اينكه اقتصاد 

1. نقطه چين در متن گزارش است. گويا به اظهارات آقای شريعتمداری مربوط است كه رئيس شهربانی از بازگو 
كردن آن به علت اين كه ناچيز بوده خودداری كرده است. شايد سخنان نامبرده از اهميت ويژه ای برخوردار بوده 

است. از اين رو با گزارش فوق سری فرستاده است. 
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مملكت ما را در دست گرفته كارخانه پپسی كولا يك كانون جاسوسی است. 
در تلويزيون قصد دارند نمايش زمان ســابق و امــروزی را در 17دی 
بدهند و روز مزبور زنان نيز در مقابل عدم اجرای لايحه انجمن های ايالتی و 
ولايتی تظاهراتی بنمايند. از همين حالا عده ای از اهالی تهران و شهرستان ها 
به ما مراجعه نموده اند كه اگر چنين عملــی صورت گيرد، ما هم در همان 
روز عكس العمل نشان خواهيم داد و مجلس يادبودی برای كشته شدگان 
مسجد گوهرشاد می گيريم. آيا چنانچه در مقابل 22 دسته از جنس لطيف 
دســتجاتی از اوباش و چاقوكش راه بيفتند تصور نماييد چه پيشامدهايی 
خواهد شد؟ روی اين فكر جواب اين اشخاص را ما داديم كه معلوم نيست 
چنين عملی انجام شود، خوب است آقايان به ادارات مركزی خود گزارش 
دهند كه مراسم روز 17دی را بيش از آنچه كه هست جلوه ندهند و مردمی 
را كه اعصابشان تحريك شده ]به[ وسيله دستگاه تلويزيون بهايی ها تهييج 
ننمايند. دستگاه بهائيت و كارخانه پپسی كولا دستگاه جاسوسی يهود فلسطين 
است. موضوع ديگری كه اهميت بيشــتری دارد و شخصاً به جناب آقای 
نخست وزير پيغام داده ام و در اين مجلس كه فعلًا عده زيادی حاضر هستند 
صلاح نمی دانم آن را اظهار نمايم ليكن تأكيد می كنم اين است كه اگر آن 
كار را انجام دهند، وضع مثل تصويب نامه انجمن های ايالتی و ولايتی نخواهد 
بود و تمام مردم مملكت و حتی كشورهای ديگر نيز به مخالفت برخواهند 
خاست و جلوگيری از آن ممكن نيست و دولت نمی تواند تمام مردم را ]به[ 
وسيله اسلحه از بين ببرد. ان شــاء الله كار به آن صورت نشود... آيت الله 
خمينی تأكيد داشت كه اظهارات ايشان مخصوصاً در مورد تظاهرات روز 
17دی به مركز منعكس شود تا قبل از فوت وقت، دولت در جريان قرار 
بگيرد و از تظاهرات و تحريكات وسيله دستگاه تبليغاتی تلويزيون در روز 

17دی جلوگيری كند... 
رئيس شهربانی قم- سرهنگ سيد حسين پرتو

موضوع مورد اشاره در اين سخنرانی امام كه گفته است: »... شخصاً به 
آقای نخست وزير پيغام دادم ولی در اين مجلس صلاح نمی دانم آن را اظهار 
كنم« گويا به جريان ربودن يك دختر مسلمان از ايران به وسيله بهايی ها 

برمی گردد. 
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آنچه از تلگرام امام و گزارشات برخی از مقامات دولتی آن روز به دست 
می آيد اين است كه جاســوس های مرموز صهيونيست ها در ايران كه به 
نام »بهايی« فعاليت می كردند، دختری بــه نام فرخنده دهقان يزدی را از 
ايران ربوده به پاكستان برده بودند تا او را به ازدواج با يكی از عناصر بهايی 
به نام ولی الله وادارند. چگونگی انتشــار اين خبر در ميان مردم پاكستان 
روشن نيست ليكن طبق آنچه در تلگرام امام و در برخی از گزارشات ديگر 
منعكس است شيعيان پاكستان در برابر اين جنايت واكنش تند و شديدی 
از خود نشان داده، به اعتصاب دست زده بودند. سفارت ايران در پاكستان 
نيز تلاش می كرد كه به خيانت بهايی ها رنگ قانونی دهد و دختر مسلمان 
را بر آن دارد كه به ازدواج با يك نفر بهايی تن در دهد و درخور توجه اينكه 
سفير ايران در پاكستان به نام سرلشكر حسن ارفع در گزارش خود به ايران 
از يك سو ادعا كرده است كه پدر دختر برای ازدواج دخترش با مرد بهايی 
رضايت نامه فرستاده است و از ســوی ديگر در برابر درخواست دادگاه 
پاكستان مبنی بر دعوت پدر دختر به پاكستان نوشته است: چنانچه شخص 
نامبرده به پاكستان مسافرت نمايد موجب تهييج احساسات شيعيان خواهد 

گرديد!! كه نشان از عدم رضايت پدر دارد. 
امام طی تلگرامی به وزارت خارجه ايران اعلام كرده است: 

علمای اعلام و اهالی شيعه كراچی تلگراف كرده اند بهايی ها دختربچه ]ای[ 
را به نام فرخنده دهقان يزدی كه ســيد و شيعه است ربوده و در پاكستان 
می خواهند به ازدواج درآورند و در اثر اعتصاب عمومی دادگاه آنجا ازدواج 
را توقيف كرد. بهايی ها به ســفارت ايران تشبث كرده اند. لازم است فوراً 
دستور دهيد سفارت از ازدواج غيرمشروع شديداً جلوگيری كند و دختر را 
از آنها بگيرد و به ايران مسترد و به اوليايش تحويل دهند. نتيجه را اطلاع 

دهيد. 
روح الله الموسوي الخميني 
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اين تلگرام در 7آبان ماه1341 به وزارت خارجه مخابره شد. فرماندار 
قم به نام سليمانی رونوشت تلگرام امام را برای تيمسار سپهبد امير عزيزی 

وزير كشور فرستاده است. 
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وزير كشور نيز در تاريخ 17آبان ماه41 درست پس از گذشت ده روز 
از مخابره تلگرام امام، رونوشــت تلگرام امام را برای وزارت امور خارجه 
فرستاده و از آن وزارت خواسته اســت: »از نتيجه اقدام وزارت كشور را 

مستحضر سازند.« 



15
1

14
02

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

77
 و 

78
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

...»
عه

د قل
سا

 »ف
که

شب
ی 

گر
ودا

 س
در

اه 
سی

اد 
تص

ش اق
تر

گس
 و 

ب
جا

ف ح
کش

وزير خارجه ايران نيز طی تلگرامی فوری به سفارت ايران در پاكستان 
قدغن كرده كه از دادن گواهی ازدواج خودداری كنند. 
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و طی يادداشتی به وزارت كشور آورده است: 
راجع به دختر بچه ای به نام فرخنده دهقان يــزدی كه می خواهند در 
پاكســتان به ازدواج يك نفر بهايی درآورند اشــعار می دارد در اين باره 
طبق دستور جناب آقای نخست وزير، دســتورات لازم به سفارت كبرای 
شاهنشاهی در كراچی داده شده بود. پاسخ واصله از سفارت كبرای مذكور 
حاكی بر اين است كه به وســيله وزارت خارجه پاكستان اقدام جدی در 
جلوگيری از اين ازدواج نامشروع و اعزام دوشيزه مذكور به ايران معمول 

داشته اند نتيجه را بعداً به استحضار خواهند رسانيد. 



15
3

14
02

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

77
 و 

78
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

...»
عه

د قل
سا

 »ف
که

شب
ی 

گر
ودا

 س
در

اه 
سی

اد 
تص

ش اق
تر

گس
 و 

ب
جا

ف ح
کش

از نتيجه بعدی و سرنوشت دختر ياد شده اطلاعی به دست نيامد.1 
فعاليت بهايی ها و ازلی ها در شناســايی و شــكار دختران ايرانی برای تبليغ افكار فرقه و 

سوداگری در كشورهای عربی و ساير كشورها به اين مورد محدود نمی شود. 
ساواك در گزارش 14اسفند1346ش، از فعاليت فردی به نام سروان دكتر احمد نبيلی 
افسر تيپ تربت جام خراسان برای اشاعه و تبليغ بهائيت در بين مردم خصوصاً افسران و 

درجه داران تيپ جام با استفاده از كلفت جوان خود خبر می دهد. 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر اول، ص239-243. 
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در گزارش ديگری به بخشی از ســوداگری تجارت دختران ايران توسط بهايی ها اشاره 
شده است. در 11دی1356ش، ساواك در گزارشــی از سوداگری شخصی به نام روح الله 
ثابتی و همسر وی كه از اتباع ايرانی و دارای مسلك بهايی هستند در ابوظبی پرده برمی دارد 
و می نويسد: اخيراً اين فرد چهار دختر نه تا ده ساله برای شيخ حمدان معاون نخست وزير 
امارات كه به شهوت رانی معروف است با خود از ايران برده است كه اين موضوع به طريقی 
از وی )روح الله ثابتی ( استفســار گرديده و نامبرده اظهار كرده است كه اين مسئله درست 

است و اين دخترها يتيم هستند. 
گزارش خبر:

اقدامات روح الله ثابتی 
برابر خبر واصله شخصی به نام روح الله ثابتی از اتباع ايرانی كه دارای مسلك بهايی است 
و در ابوظبی يك شركت تجاری را اداره می كند و همسر او با زن شيخ زايد بسيار نزديك و 
خود او نيز با اكثر شيوخ در ارتباط است ، اخيراً چهار نفر دختر نه تا ده ساله برای شيخ حمدان 
معاون نخست وزير امارات كه به شهوت رانی معروف است با خود از ايران برده است كه اين 
موضوع به طريقی از وی )روح الله ثابتی ( استفسار گرديده است كه نامبرده اظهار داشته كه 
اين مسئله درست است و اين دخترها يتيم هستند و شيخ حمدان قبلًا از او خواسته بود كه 
چنانچه چنين دخترانی را برای او از ايران بياورد با هزينه خود از هر نظر زندگی آنها را تأمين 
می نمايد كه او نيز در مسافرت اخير خود به ايران آنها را همراه آورده و هم اكنون اين دخترها 
در نزد شيخ حمدان می باشند. نظريه رئيس نمايندگی : تحقيقات پيرامون تعيين مشخصات 
و چگونگی ورود دخترهای مزبور به امارات و اين كه اگر دخترهای مزبور يتيم بوده اند، در 

چه مكانی در ايران ساكن بوده اند ادامه داشته كه پس از حصول متعاقباً اعلام خواهد شد. 
نظريه اداره كل دوم : نتيجه تحقيقات پس از حصول متعاقباً اعلام خواهد شد. 
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اسدالله علم و استراتژی ترویج روسپی خانه های مادام کلود فرانسه در دربار 
پهلوی 

علی شهبازی محافظ شخصی شاه در خاطرات خود می نويســد اسدالله علم وقتی وارد 
دربار شد به شاه نزديك شد و شروع به سرگرم كردن شاه در خارج از كاخ كرد. در وزارت 
دربار تشكيلات ويژه برای سرگرمی شاه درست كرد كه اعضای آن عبارت بودند از: خود 
علم، افسانه اويسی )رام( منشی علم، ســيروس پرتوی، امير متقی، ابوالفتح آتابای، كامبيز 
آتابای، هرمز قريب، سليمانی، سرهنگ جهان بينی، عباس حاجی فرجی، حسين حاجی فرجی، 
ابوالفتح محوی، خانم آراسته، سرهنگ اويسی و تعدادی خارجی هم با آنها همكاری داشتند. 
اين تشكيلات يك بودجه سرسام آور داشت. سليمانی كه اهل بيرجند و از نزديكان اسدالله 
علم بود بساط عياشی و شهوت رانی برای محمدرضا مهيا می كرد. عده زياد ديگری در اين 
باند فساد فعاليت می كردند. از جمله سيروس پرتوی كه از اسرائيل خانم های زيبا می آورد 
كه آنها در واقع جاسوسه هايی بودند. افسانه اويسی كه در تهران فعاليت می كرد. امير متقی 
كه دانشگاه شيراز را داشت. كامبيز آتابای از انگليس خانم می آورد. محمود خوانساری در 
سطح اروپا فعاليت می كرد و مصطفی نامدار كه در اتريش سفير بود و از آنجا خانم می فرستاد. 
حسين دانشور و خانم دولو هم بودند. سليمانی وظيفه اش اين بود كه اينها را با هم هماهنگ 
كند. محل هايی كه اسدالله علم برای عياشی های شــاه در نظر گرفته بود اينها بودند: منزل 
خودش، منزل ابوالفتح محوی در فرمانيه، كاخ شهوند، كاخ فرح آباد، )باغ امير هوشنگ دولو 
در تجريش( خجير، باغ ارم شيراز، منزل علم در بيرجند، جزيره كيش، باغ ملك آباد مشهد. 
به باند علم بايد كسانی چون ايادی، دكتر رام، محمود منصف )مديرعامل سازمان عمران 

كيش(، هرمز قريب و خسرو اكمل را نيز افزود.1
هر خواننده ای ابتدا تصور می كند نويسندگان چنين خاطراتی برای تبرئه خود يا انگيزه های 
ديگری در ذكر مطالب و اسامی غلو می كنند اما يادداشت های شش جلدی اسدالله علم كه 
پس از مرگ وی ســال ها بعد از انقلاب زير نظر علی نقی عاليخانی- يكی از نزديكان علم و 
وزير اقتصاد ايران در ســال های آغازين دهه چهل كه به مدت ده سال اين مسئوليت را به 
عهده داشت- چاپ شــد، هر گونه ترديدی در مورد فساد جنون آميز شاه و دربار پهلوی و 
شكار دختران ايران برای بهره كشی از آنها را منتفی می سازد. اسناد اين بخش نياز به هيچ 

توضيحی ندارد. 
ما پيشاپيش از ملت بزرگ ايران پوزش می خواهيم كه اسناد اين جنون وقيحانه را آن هم 

1. علی شهبازی، خاطرات محافظ شاه، تهران، اهل قلم، 1377، ج1، ص80-81. 
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در مورد زنان و دختران بی پناه ايرانی كه ابزار سوءاستفاده جنسی يك شاه هوس باز، بيمار 
جنسی و فاسد و دربار فاسدتر از وی شــدند، كنار هم قرار داده ايم. امروز اغلب كارگزاران 
دربار پهلوی و باندهای ضد انسانی بهائيه و ازليه كه در مجامع جهانی مظلوم نمايی می كنند 
و همه كســانی كه روزی تنها تفريح خود را شــكار زنان و دختران ايرانی برای هوس بازی 
می دانســتند و عده ای از اين دختران را برای خوش رقصی و كرنش به اربابان خارجی خود 
هديه می دادند، شــعار زن، زندگی و آزادی و حقوق زنان سرمی دهند و تاريخ سياه دوران 
سيطره خويش بر ملت ايران را با روتوش سفيد جلوه داده و عده ای از جوانان بی خبر از تاريخ 
اين مرز و بوم را برای تداوم اين سوداگری رقت انگيز شكار كرده و در حاشيه خليج فارس به 

بعضی از دلالان و حكام فاسد عرب می فروشند.  
اسناد اين بخش گزيده هايی از يادداشت های اسدالله علم وزير دربار پهلوی تا سال 1356 
يعنی يك سال قبل از پيروزی انقلاب اسلامی است. اين يادداشت ها نشان می دهد هر چه به 
سال 1356 نزديك می شويم حرص و ولع شاه و اسدالله علم در شكار زنان و دختران ايرانی 

سيری ناپذيرتر می شود؛ به گونه ای كه خود شاه نيز از اين وضعيت تعجب می كند. 
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گزیده هایی از یادداشت های علم در جلد پنجم
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گزیده هایی از یادداشت های علم در جلد ششم
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آنچه در پيش آمد نمونه های بسيار كوچك فساد و سوداگری شاه و دربار وی از زنان و 
دختران ايرانی است. داستان فساد شاه و دربار پهلوی محدود به جنون آنها در شكار زنان 
و دختران ايرانی و رابطه با بدكاران ارســالی از اروپا و روســپی خانه مادام كلود فرانسوی 
نبود. دامنه فســاد به ارتباط مردان با مردان و زنان با زنان نيز رواج پيدا كرد. رژيم پهلوی 
گسترش فساد را اگرچه با اجباری كردن كشف حجاب آغاز كرد اما بساط اين ارتباطات 
حرام، حيوانی و غيرانسانی در ظرف كمتر از دو دهه به شبكه وسيعی از مردان دربار پهلوی 
كشيده شد. اردشير زاهدی داماد شاه و سفير اين رژيم در امريكا كه تا آخرين لحظه زندگی 
نكبت بار خويش از شاه و رژيم فاســد پهلوی حمايت كرد، در بخشی از خاطرات خود، اين 
روابط چندش آور را در دربار توضيح می دهد. بدون هيچ توضيح و توصيفی بخش مختصری 
از اين يادداشت ها برای آگاهی و انديشه كردن نسل جوان اين مرز و بوم كه سازنده آينده 
اين كشور هستند آورده می شود تا بدانيد چرا پدران و مادران شما برای ساقط كردن يك 
نظام فاسد، متجاوز به زنان و دختران ايران عزيز و يك نظام عقب افتاده و ارتجاعی و قرون 

وسطايی مسير انقلاب را برگزيد. 
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گزیده ای از خاطرات اردشير زاهدی1

 

1. برای مطالعه كامل اين يادداشت ها درباره فساد دربار رك: اردشير زاهدی، 25 سال در كنار پادشاه، تهران، 
عطايی، 1381، ص245-259. 
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